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Abstract 

Toghray Mashhadi’s Saqi-nameh is one of the literary genres that received a lot of attention, 

especially in the Safavid era, and detailed Saqi-namehs, often in imitation of Torshizi’s Saqi-nameh 

which were written in this era. Toghray Mashhadi, a prolific and capable poet of the 11th century, 

wrote a Saqi-nameh in nine thousand verses, which is considered the most detailed Saqi-nameh in the 

Persian language. He has included terms from popular culture as well as sciences such as music and 

botany in this Saqi-nameh with a noble imagination and created original poetic images. The deviation 

from norms of Toghray Mashhadi, especially in the use of Indian words, has attracted the attention 

of anthologies writers. Due to the fact that Saqi-nameh of Mashhadi has not been widely criticized, 

the present study tries to analyze the stylistic and linguistic features of this work in detail and show 

the innovations of it by relying on two old versions of his masterpiece. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 8-23، ص. 1402 پاييز، هشتچهل و ، شمارۀ سيزدهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 نامۀ طغرای مشهدیقینقد و بررسی سا

  
 1زهرا مرتضوی بیستگانی

 2مهدی نوریانسید 

 3چتراییمهرداد 

 
 چکیده
هايی مفصل، اغلب به تقليد از نامهويژه در عصر صفوی مورد توجه قرار گرفت و ساقیهای ادبی است که بهنامه از گونهساقی

نامة ظهوری ترشيزی، در اين روزگار سروده شد. طغرای مشهدی، شاعر پرکار و توانای سدۀ يازدهم در کنار ديوان و رسائل، ساقی

نامة مذکور رود. با توجه به اين که ساقینامة زبان فارسی به شمار میترين ساقیسروده است که مفصل ای در نه هزار بيتنامهساقی

به  نامهساقیتاکنون مورد نقد و بررسی قرار نگرفته، پژوهش حاضر کوشيده است تا با تکيه بر دو نسخة کهن از آن؛ يعنی نسخة خطی 

ديوان هند در لندن که تصوير آن در کتابخانة  321اشعار طغرای مشهدی به شمارۀ کتابخانة ملی و نسخة خطی کليات  16771شمارۀ 

های زبانی و محتوايی شعر وی بپردازد. نتايج نشان شود، به بررسی ويژگیدانشکدۀ ادبيات دکتر شريعتی دانشگاه فردوسی نگهداری می

هايی بديع در نگ عامه، و نيز اصطلاحات فنون مختلف، به ظرفيتنامه با کاربرد گستردۀ زبان هندی، فرهدهد که طغرا در اين ساقیمی

نامة طغرا بسيار متنوّع ويژه که محمل آن طبيعت دلنشين شبه قاره و قوۀ خيال خود اوست. محتوای ساقیتصويرآفرينی دست يافته، به

 شود.هايی در نقد ادبی را شامل میسنجیاست؛ از ستايش پيامبر و ائمه تا شهرآشوب و وصف آلات و نغمات موسيقی، و نکته

 .نامه، طغرای مشهدیشعر فارسی، فرهنگ و زبان هندی، ساقیها: کلیدواژه 
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 مقدمه. 1

فخرالدين عراقی نيز سرايی از سدۀ ششم هجری در اشعار نظامی گنجوی سابقه دارد و پس از او، حافظ و نامهساقی

شد. در اين عصر ويژه در شبه قاره، از انواع محبوب شمرده میاند، اما در عصر صفوی اين نوع ادبی بههايی سرودهنامهساقی

بند و هايی از چند بيت تا چند هزار بيت، در بحر متقارب مثمن محذوف و يا مقصور و نيز ترکيبنامهاغلب شاعران ساقی

نامه، به نام »خمکده« فراهم آورد و ملا ای قريب به صد و بيست ساقیاند، چنان که همت خان، مجموعهدهبند سروترجيع

نامة ايشان نگاشت گويان تا زمان خود، با ترجمة حال و ذکر ساقینامهعبدالنبی فخرالزمانی، »تذکرۀ ميخانه« را دربارۀ ساقی

گونه است که بر ناپايداری دنيا و شکوه از اهل زمانه خيام باشیبر خوش نامهمقدمه(. اصول ساقی13: 1368)گلچين معانی، 

 هايی از جهان بينیهای ايشان و گريز از زاهدان ريايی و البته عبرت از رفتگان استوار است و اغلب دارای رگهو نامردمی

برد ای پناه میجويد و به مستیرا مینامه است که شاعر از می و ميخانه و ساقی علاج کار حکمی است. در ساقی -عرفانی

ويژه تلميحات اساطيری باکانه درونياتش را سر تواند داد و چون مفصل سروده شود، مجالی برای انواع تلميحات، بهکه به آن بی

ذر از ای عارفانه اشارت دارند که با غنيمت شمردن دم، درگهای صفوی بر مستینامهآورد. اغلب ساقیتا مديحه فراهم می

 ظواهر، راهبر به عالم معناست.

های دهم و يازدهم هجری عنوان( از آنِ ظهوری ترشيزی، شاعر توانای سده 78بيت و  4500نامة مفصل )نخستين ساقی

اند. نويسان از ارجمندی آن ياد کردهکه بعدها تذکرهروزگارش گرديد، چناناش سرمشقی برای ديگر شاعران هماست که سروده

نامة ظهوری فرموده« نويسد: »ميخانه کتابی است که در برابر ساقیتذکرۀ لطائف الخيال در ترجمة شاه باقرای مشهدی میمولف 

ای دارد قريب به دو نامة حضرت ظهوری مثنوینويسد: »در برابر ساقیو نيز مؤلف قصص الخاقانی دربارۀ مؤمن همدانی می

گونه تقليدها نامة طغرای مشهدی نيز از اينمقدمه(. ساقی 9: 1368گلچين معانی، هزار بيت« )در بعضی نسخ ده هزار بيت(. )

 رود که به معرفی آن خواهيم پرداخت.به شمار می

 پیشینۀ پژوهش. 1.1

هايی که دربارۀ طغرای مشهدی انجام گرفته، عبارتند از: با توجه به تحقيقاتی که در پيشينة اين موضوع انجام شد پژوهش

( در رسالة دکتری خود با عنوان »تصحيح و تحقيق ديوان طغرای مشهدی« بر اساس دو نسخة 1391فيروزنيا) علی اصغر

( در رسالة 1392موجود از ديوان به تصحيح ديوان او و تحقيق در شعر و زندگی وی پرداخته است. سيد محمد صاحبی )

را تصحيح و سپس چاپ کرده است. محمدحسن حائری دکتری خود با عنوان »تصحيح رسائل منثور طغرا« رسائل اين شاعر 

( در مقالة »طغرای مشهدی و رسائل او« به بررسی سبک رسائل طغرا در دو سطح زبانی و ادبی و ساختار آنها پرداخته 1388)

خته ( در مقالة »ملاطغرا مشهدی و رسالة تجليات وی در انشاء« به معرفی اين رساله پردا1354است. محمد رياض رئيسی )

ای از ديوان طغرا را براساس نسخة کتابخانة ديوان هند به ( در کتاب »ارغوان زار شفق« گزيده1384است. محمد قهرمان )

چاپ رسانيده و گويا تمامی اين ديوان به عنوان رسالة دکتری در دانشگاه پيام نور تهران تصحيح شده است. مجيد سرمدی 

ويژه نسخة خطی ديوانش پرداخته و ارتباط و شبه قاره« به معرفی طغرا و آثار وی به( در مقالة »طغرا، نسخة خطی او 1391)

( در مقالة »اصطلاحات بديع موسيقايی در شعر طغرای مشهدی، 1396وی را با شبه قاره بررسی کرده است. سعيد قاسمی نيا )

اربرد اصطلاحات بديع موسيقايی با توجه به های سبکی او« کوشش کرده ميزان نوآوری و ابتکار طغرا را در کيکی از ويژگی

( در 1369( در »تذکرۀ پيمانه« و )1368شعر گذشتگان و اثر گذاری او بر شاعران پس از خود بررسی نمايد. گلچين معانی )

ايران« مطالبی نامة او را آورده و وی را معرفی کرده است. ذبيح الله صفا نيز در »تاريخ ادبيات در »کاروان هند« منتخبی از ساقی
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نويسان راجع به طغراست. بر همين اساس در هيچ يک از آثار کنندۀ نظرات تذکرهدربارۀ طغرا ذکر نموده که عموماً منعکس

 های آن پرداخته نشده است و مقالة حاضر، نخستين تحقيق در اين موضوع است.نامة طغرا و ويژگیمذکور به معرفی ساقی

 

 . بحث2

 زندگینامۀ طغرای مشهدی . بررسی اجمالی1.2

ق( به کاروان هند 1037-1014طغرای مشهدی در اواخر سدۀ دهم در مشهد زاده شد. به روزگار جهانگير گورکانی )

( و پس از مدتی منشی شاهزاده مرادبخش، پسر شاه جهان، 735: 2،ج1346پيوست )مجمع النفايس خطی، به نقل از راشدی،

کرکشی اين شاهزاده به بلخ رسالة مرآت الفتوح را در گزارش اين نبرد به نگارش درآورد. ( و در لش124: 1913شد )بلگرامی،

جا آرام گرفت و در مقبره الشعرا، نزديک آرامگاه کليم، بياسود )بلگرامی، در اواخر عمر به کشمير رفت و سرانجام در همان

 (.815: 1، ج1369، به نقل از گلچين معانی، 152؛ اعظمی:125: 1913

اند: خواجه محمد اعظم شاه کشميری: »طغرا شاعر گونه سنجيدهوت طبع و سخنوری طغرا را تذکره نويسان بدينق

برد، در تعريف کشمير و راه عبورش ياب و منشی طبيعت بود، بيشتر در انشاپردازی اوقات به سر میفکر و معنیخوش

بندی و تعريفات اشنی مضامين نيست... رقعاتش به طرز خيالای نوشته و داد سخنوری داده، اشعارش نيز خالی از چرساله

 باغ و اقسام ميوه و گل و جام مل و از هر جزو و کل به کمال دلپسندی مشهور ارباب خيال است« )همان(.

، 1379)نصرآبادی،نصرآبادی: »در نظم و نثر کمال قدرت دارد، چنانچه منشآت او به نظر فقير رسيد، طورش قرابتی دارد« 

 (.516ص

نگارد و متتبع ملا ظهوری است و اصطلاحات نيز بسيار به کار برده« خوشگو: »اکثر به طريق و طرز خاص خود هم می

 (.418: 1389)خوشگو، 

و نيز داوری خان آرزو در مجمع النفايس: »کلياتش در هندوستان کمال شهرت دارد، علی الخصوص منشآت او، ديوان 

ای در تعريف راجاجسونت سنگه گفته مشتمل يب ده هزار بيت به نظر آمده، قصايد غراّ دارد، از آن جمله قصيدهغزل او قر

 (735: 2،ج 1346بر الفاظ هنديه...« )مجمع النفايس خطی، به نقل از راشدی،

)همان(، اما از بيتی  کرده استشده »شيفته« تخلص میافزايد که طغرا در بحرهايی که تخلص او موزون نمیخان آرزو می

 شود که محتاج بررسی ديوان و رسائل اوست:نامه آمده تخلص »هلاکی« نيز دريافت میکه در ساقی

متتش لتت عتتا متته  هتت ختتاب از  تتت نتت  زدم ا

 

متش                                              غت شتتتتدم از  لتص  خت تت کتی   هتلا

 (83)ص                                      

 پردازيم:های مورد استفاده مینامة طغرا به معرفی نسخهبررسی ساقیپيش از 

که تصويری از آن در کتابخانة دانشکدۀ دکتر شريعتی دانشگاه فردوسی  321نسخه کتابخانة ديوان هند در لندن به شماره  (1

ات، فرديات، مثنويات، (، قصايد، قطع95الی  1نامه )برگ مشهد موجود است. نسخة حاضر کليات طغرا و شامل: ساقی

ستونی( 4سطر  25برگ بوده ) 414بند، مخمس، غزليات، رباعيات، رسائل و منشآت است. اين نسخه دارای بند، ترکيبترجيع

شود. کتابت خوانده می 1132رود. گرچه تاريخ کتابت ندارد، در مهر ابتدای نسخه رقمو در پژوهش حاضر استناد به آن می

 حريری و کاتب فقير کمال الدين حسين است.آن به خط نستعليق ت

نويسی( بوده و برای محمد عاصم جيو در سطر و حاشيه 15برگ )325، داری 16771( نسخة کتابخانة ملی به شماره ثبت2

 هجری در هندوستان کتابت شده است.  1115
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 نامۀ طغرای مشهدی . ساقی2.2

نامة طغرای تر ساقیرود: »از همه مفصلنامه به شمار میترين ساقینامة طغرای مشهدی مفصلبه گفتة گلچين معانی ساقی

مشهدی است که به روايتی مشتمل بر بيست هزار بيت است، ولی نگارنده نسخة ده هزار بيتی آن را ديده ...« )گلچين معانی، 

نامة ظهوری مقدار پنج هزار یای دارد در جواب ساقنامهنويسد: »ساقی( و عاشقی عظيم آبادی در اين زمينه می10: 1368

(. با دستياب شدن دو نسخة کهن و کامل )از جمله نسخة مورد استناد گلچين 989: 2،ج1391بيت« )عاشقی عظيم آبادی، 

 نامة طغرا حدود ده هزار بيت و در مدح شاه عباس ثانی سروده شده است:دانيم که ساقیمعانی( می

کتتان فت کتن  هتوارۀ  گت بتته  ختن را   ستتتت

هتر  گتو يتن  هت هتیبت شتتتت هتن شتتتتا  درج 

نتتام بتتاس  عتت شتتتتاه  هتتان  جتت يتتو   ختتد

 

بتتان  شتتتتد ز شتتتتاه وا  شتتتهن نتتام   بتته 

هتتی لتت لتت ظتتلّ ا بتترج  تتتر  ختت يتتن ا هتت  متت

غتلام يتتک  بتود  چترختش  نتتدوی  هت  کتته 

 (88)ص                                      

نامه به تفصيل از ساقیق( نگاشته است و در همين 1077-1052طغرا رسالة پريخانه را نيز در ستايش شاه عباس دوم )

 مسجد نقش جهان ياد نموده است.

زند ها را به عنوان پسين پيوند میای هنرمندانه با حسن مقطع، هر يک از اين عنواننکته درخور توجه آن که طغرا به شيوه

لال برای عنوان ای که ابيات پايانی يک عنوان در حکم براعت استه)مانند حسن مخلص يا حسن خروج در قصيده(، به گونه

 ديگر است. به عنوان نمونه ابيات پايانی با سرعنوان »به سازندگی وصف حرکات رقاصان...«:

نتتد ستتتتازی کت چتتاره   چتو متحتبتوب رز 

تتا  شتتتو   بتت  ستتتتازد   بته من گر ب

 

نتتد  کتت جتتازی  حتت لتتف  ختتا متت  ستتتترود 

بتتا  چتته  گتتارم  ستتتتازی روز نتتا  ز 

 (50)ص                                      

»به باده ناهمواری روزگار آلات فغان گوناگون برآوردن...«، که موضوعش همان شکوه از ناسازی روزگار عنوان پسين آن 

 در بيت پيشين است.

های سبکی سودمند تواند بود. از جمله واژگان پربسامد در توجه به واژگان پربسامد در شناخت انديشة شاعر و نيز ويژگی

شفق، جوش، ها اشاره کرد: توان به اين نمونهباشد، میميم به تمام سبک هندی نيز مینامة طغرا، که البته گاه قابل تعساقی

 ميراب، موج، سايه، پابست، حباب، نزاکت، بخيه، پيشرس، خس، تذرو، تر، آبشار، پاسنگ.

شبه قاره است و نامة بارها از پرتگال نام برده شده که بازتابی از حضور هيأتهای سياسی و تجاری غربی در در اين ساقی

 اين که چنين رويدادی اجتماعی در منظومة فکری شاعر نمود يافته، جالب توجه است:

گتتال متتد چتو از پترتت ستتتن آ ستتتو  بتتت 

 

متتال                                                 شتتت يتتدن او  شتتتتد از د گتی  نت  فتر

 (8)ص                                        

بتتده لتی  عتتا جتتام  فتتت  صتتتت گتی  نت  فتر

 

متتی  گتتر  بتتده                                           ا لتتی  گتتا تتت پتتر هتتی   د

 (55)ص                                  

شتتت بتا تتالچو  ستتتنج  بته مجلس نوا  ی 

 

گتتال                                              تتت پتتر طتترب  متت نتتت  نتتد ختتوا  تتتوان 

 )همان(                                   

ای در چهار هزار نامهنامة ظهوری، ساقیکند که در برابر ساقینامة ميرزا طاهر وحيد قزوينی ياد میگلچين معانی از ساقی

د بيت سروده است که اگر ابيات مختصری که در ذکر می و ميخانه و خطاب به ساقی و مغنّی است، از آن جدا کنيم، و پانص
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وران و صنعتگران آن است يک شهرآشوب مفصّل چهار هزار و سيصد چهارصد بيتی در تعريف اصفهان و توصيف پيشه

نامة طغرا شهرآشوب مختصری با آشوب است، اما در ساقینامة ظهوری ترشيزی فاقد شهر(، ساقی10: 1368)گلچين معانی، 

ها محترفة ديگر است و هر کدام را در بازاريان هند آمده که در وصف بقال، قصاب، علاف، طبا ، و دهلحنی تند خطاب به 

/، 57/، صوفی/ ص40/، قاضی، مفتی، صدر، شرير )ملاّی جاهل(/ص 39/؛ جز اين دربارۀ واعظ / ص86يک بيت برشمرده/ص

گرايد. به عنوان نمونه دربارۀ تفصيل سخن رانده که گاه به طنز می/ نيز به صورت جداگانه و به64/و کاتب/ ص58طبيب/ ص

 کاتب سروده:

متی کتم  يتته  بتس آ فتشز  کت  شتتتتود در 

نتتد کتت تتتان  ستتتت فتتل دب طتت کتتار  گتتر   ا

متی بتس  تتراشز  ختود را  لتتک  کت نتتد   کت

 

صتتتحفش  پتاره از م ستتتی  ستتتت  يتاد ا  ز

نت تتان ک ستتت ستتتتد گل تتان نوي ستتت  دچو ب

ختتت آش                                        پتت تتتوان  تتتش  يتتگ دوا  بتته د

 (64)ص                                 

 و يا در وصف صدر:

ستتتتتش دهتی بتته د غتتذيتن گتر  کتتا  گتتل 

پتتای او ستتتتد  ضتتتتا چون ر  بتته دارالق

تتته ختت نتتدو گتتر ا متتردم  هتتای  نتتد  ستتتت

 

هتتی  بتت چتتون  قتتع از آن  تتتو بتتو  نتتد   کتت

غتتای او غتتو ستتتتر ز  شتتتتود   غتتزاوه 

نتد دوختته                                            ستتت ستتته بر هر  صتتتد کي  دو 

 (40)ص                                  

 پردازيم:های بارز اين منظومة مفصل میاکنون به بررسی ديگر ويژگی

 نامۀ طغراهای بلاغی ساقی. بررسی جنبه1.2.2

زيرا  تشبيه و استعاره، اغلب به صورت ترکيب اضافی، بيش از صنايع ديگر کاربرد دارد؛نامة طغرا از لحاظ بلاغی در ساقی

های بديع شاعر سبک هندی با گرايش به اصالت تصوير توأم با ايجاز لفظ، موجد خلق معانی بيگانه و نيز بسامد يافتن ترکيب

ت، که همين ويژگی گاه تعقيد و پيچيدگی شعر را و نوساخته، اغلب دارای ساختار اضافة استعاری يا اضافة تشبيهی شده اس

توان به اين انديشی است، مینامه که بيانگر نوآوری او در خيالهای مورد استفادۀ طغرا در ساقی. از جمله ترکيببه دنبال دارد

های حباب، وحدت آباد کر ، تال نيلوفر، سبوی شفق، جغد غم، موارد اشاره نمود: جويبار شفق، رنگين تذرو حباب، شيشه

با گل، که دارای بسامد است: گل صوت، گل نغمه، گل جام، گل آفتاب، گل  سازیکوچة نی، شط نغمه، طفل نگه و يا ترکيب

هايی با بيش از دو واژه: حسن شب افروز ليلی داغ، حور فردوس پوش، گل تردماغی، گل ماهتاب، و نيز ترکيبسايه، گل ابر، 

والا نگاه، خداياب، نظرسوز، گهرسنج، ادا: های انتزاعی خوشترکيبموج خيز بهار، چشمه جان سرشت، ماتم فروز بقا، و 

 نشئه زار.

تواند معياری برای سنجش قدرت تخيل گری از جلوۀ شاعری طغراست که میهای ترکيبی برای می، بيانگر وجه دياستعاره

نامه سرايان باشد: آب رحيق، زلال عقيق، رخش صهبا لقب، لعل ياقوت کار، آتشگه، آب ياقوت، داروی او با ديگر ساقی

اج، لعل بگداخته، بيهوشی، آتش آب رنگ، قرمزی آفتاب، گل شادی، آتش تر، مرجان، آب قرابه جوی، آبی وجود آتش مز

 آب کوثر لقب، تلخ شيرين نظام، آتش آبدار، نور بگداخته.

 شود:در اين منظومة مفصل گاه تکرار در تشبيه يا استعاره نيز ديده می

شتتتتتده متتی  گتتل  متتاغ  تتترد  نتتوا 

 

شتتتتده                                             نتی  چتتة  کتو ستتتتر رو   ستتتترا

 (43)ص                                      
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شتتتده بتک پی  ستتت شتتتب  مته ام  بتت نغ

 

شتتتتده                                             نتی  چتتة  کتو ستتتتر رو   ستتتترا

 (73)ص                                      

نتتوا حتتی  صتتتترا بتتی  جتتو  متت ّتتی  غتتن  متت

 

هتتوا                                              بتتا  بتتود  نتتی  چتتة  کتتو  کتتز او 

 (17)ص                                      

 که گذشته از تکرار مصراع دوم، ترکيب »کوچة نی« هم تکرار شده است.

اری برای سنجش قوّت شاعری نامه است که خوش نشسته و معيهای طغرا کاربرد ايهام تناسب در ساقیاما از هنرنمايی

 اوست:

يتک  کته  صتتتتد ختن چیندو زلفی   او 

 

بتتدن                                           يتی  طتتا خت يتتب  جت بتته  نتتد  شتتتتا  ف

 (47)ص                                  

متته غت نت تتر کتردز  ستتتته  لتوا تت عتود   اش 

 

ختتا  در   ساااه کتته طنبور را   کرد                                           کاا

 (19)ص                                   

قتتام مت تتته والا شتتتت جتوان گ يتن  بتس ا  ز 

 

نتش   مت ستتتتت در دا نتتد د جاا ز یار                                               پا

 (18)ص                                    

 و« است و نيز اين تناسب هنرمندانه:»اين جوان« استعاره از »کد

بتار ستتتته  بته کردم  يتک تر  می تو  ز 

 

گتتردد   نتت متتارم  ختت يتتو  چااارکتته د                                            دو 

 (31)ص                                     

 دو مورد اقتباس آيات قرآن دارد:

متتتا ّتتت يتتتت ان يتتتن آ بتتت بتتت قتتترآن   ز 

 

ختتدا                                             لتتی  لتتی را و عتت نتتی  ختتوا  کتته 

 (25)ص                                      

شتتترو پتي نتتد  کت قتتل  لت قت چتو  حتی   صتتترا

 

نتتو                                             شتتتت ّتتی  متتر رب متتن ا لتترّوح   قتتل ا

 (16)ص                                      

 سورۀ اسراء اشاره دارد. 85سورۀ مائده و بيت دوم به آية  55نخستين به آية بيت 

نامة طغرا دارد؛ اما اين کاربرد اغلب با ای در ساقیتلميح به داستان انبياء و در مرتبة بعد اساطير ايرانی کاربرد گسترده

گونه بازآفرينی ان نمونه داستان يوسف را اينانگيز يافته است؛ به عنوآميختگی داستان با طبيعت، صورتی شاعرانه و خيال

 کند:می

شتتتتدن بتته گلچين  ستتترين  ختتای ن  زلي

بتتا گتتل ا فتتت زان  يتتا چتته در  چو اين غن

شتتتت ستتتر حتت  بتا صتتت هتال   کته آن نون

ستتتتت بترد نتتای متن د شتتتتا  تتمت  بتته 

ستتتتترن ستتتف ن شتتتتد يتو  شتتتکترريتز 

 

تتترن  ستتتت ستتتتف ن يتتو بتتا  ختتت  يتت  درآو

بتتا صتتتت يتتز  عتتز نتتزد  فتتت  شتتتت  بتترآ

شتتتتت بته کتتا   بتز  ستتت بتتديتن  متتد   درآ

پت ستتتر چتته ز  نت پتتا ختوردطت بترگ  جتتة   نت

ستتتختن شتتتنتو  چتته ب  کتته از کتود  غتنت

 (7)ص                                    

اش در هند سپری ويژه چون بخش اعظم زندگانیرود، که بهطغرای مشهدی از شاعران استاد در سبک هندی به شمار می

نامه که بنای آن بر که حتی در ساقیشده، مطابق ذوق عمومی عصر، منظومة خيالش سرشار از مضامين اين سبک است، چنان
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های دور از ذهن در گويی شده و شعرش با نمونهگويی و ذکر صميمانة تمنيات و مکنونات قلبی است، گاه دچار پيچيدهساده

  زند:سبک هندی پهلو می

ستتتوختتتن متی صتتتوت تترش  کتتدز   چت

 

متتی  تتتن  ختت فتترو کتتدز آوازش ا  چتت

 (46)ص                                 

ستتتروز بس می شتتته پا همچو  شتتتي  نهد 

 

تتتذرو  کتتار  بتته  نت پت ستتتترش  بتر  نتتد   کت

 (43)ص                                  

يتتد شتتت نتتگ در بر ک نتتان ت ستتتيمش چ  ن

 

يتتد                                           کت چت يتش  بتو کتتت ز  نتزا نتتگ   کتته ر

 (37)ص                                  

 نامۀ طغرا. عرفان در ساقی2.2.2

شود که نامة ظهوری عرفان نمود چشمگيری دارد و شاعر پی در پی به خواننده متذکرّ مینامة طغرا برخلاف ساقیدر ساقی

تعلّقات نهاده ای از آن جهان آرمانی است که اساس آن بر يکرنگی و تر  می و ساقی و خرابات او »آن سری« است و جلوه

 شده:

ستتتق جتلتّی ن تت ستتتو  هتر  بتی ز   شتتترا

يتتن فتتر هتتارآ بتت متتش  يتت ستتتت بتتی ن  شتتتترا

ستتتتت گتتاه ال مت بتز کتته در  بتی   شتتتترا

لتتی جتت نتت متت ختتدا  نتتور  چتتو  بتتی   شتتتترا

 

حتتق  نتتور  نتتدۀ  ختتوا ستتتتر بتتی پ  شتتتترا

يتن فتر گتتارآ نت متش  يت مت شتتتت بتی   شتتتترا

ستتتت تته م شتتت هتد لم يزل گ شتتتا  از او 

لتتی عتت نتتگ  بتته ر متتد  حتت متت بتتوی   بتته 

 (14)ص                                      

 سرايد:و در وصف اهل خرابات می

يتتا بتی ر بتتد  عتتا بتو  ستتتت چتون  متته   هت

جتتام هتوش نتته از  ختتا متتدختوان متيت  صتتت

حتتدت فتتظ و حتت هتتانپتتی  جتت  ستتتترای 

ستتتتت گتتاه ال متت بتتز حتترم  متت متته   هتت

 

يتتا  بتتر کتت غتتم  نتتگ ورد  هتت  شتتتتب آ

يتتوش نتت بتتدی  عتت بتتاده  ختتم  عتترش   ز 

نتتان تت چتتل  بتود  شتتتتان  نتتد ازي چت نتی   تت

ستتتتاقتی  نتتة  متتا ستتتتتز پتيت شتتتق م  ع

 (43)ص                                     

فنای خويشتن با بادۀ عشق، آغاز کمال خراباتيان است؛ زيرا ناموس ننگ و زهد ريايی همه برخاسته از خودبينی است و  

خويشی، يا به ديگر ها ستايش بینامهنمايد. به همين دليل در اغلب ساقیآنگاه که خودی از ميان برخاست، شاهد معنی ر  می

 شود:وب ازلی ياد میبيان تهی شدن از خود و پر شدن از محب

صتتتد نعره وار شتتتتم دو   ز خود دور گ

کتتار پيش لتتب  شتتتتد از خودی در ط  ن

ختتودم جتتا  هتتر  بتته  ختتدا را  بتتم  يتتا  نتت

 

يتار  بته  شتتتم  بتا يتک  گتام نزد يتک   کته 

ستتتتت خودی می  کنم تر  خويشز د

ختودم بتتا  گتر  متن ا بتتا  ستتتتت  نتي  ختتدا 

 (56)ص                                     

 نامه سرايان به زاهدان ريايی و واعظان مرائی تاخته، اما از ريا بر خويش نيز بيمنا  است:ديگر ساقیطغرا بارها همچون 
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يتتا از ازل قتت ستتتتا نتتم  متت شتتتت يتتا د  ر

يتتامتتی ستتتتوزد ر کتته در دل ب  ای ده 

 

غتل   فتت اين د جتا گر ستتتتان در دلم   چ

يتتا بتتور شتتتتی  نتته از آت ختتا  چتتو در 

 (60)ص                                     

، )ع(، امام حسين)ع(، امام علی)ص(نامه به تفصيل به ستايش پيامبرهای صوفيانه است و در ساقیشاعری شيعی با گرايشطغرا 

هايی مستقل از شيخ احمد جام، قاسم انوار و حتی حافظ، که از منظر او عارفی والامقام است، ياد و در بخش)ع( امام رضا

 کند:می

يتتد گتز قتتت  يت طتر قتتام  مت فتظ  حتتا  چتو 

شتتتد خراب صتتتور از آن  کته من  نتدايی 

لتوم عت نتج  ستتت تتته  کت نت هتتد  فتتان د عتر  ز 

 

يتتد  يتتز بتتا نتتگ زد  چتت متتان او   بتته دا

تتتاب صتتتتد آب و  بتته  نتم  تترّ متوده   نت

ّتتای روم... متل بتته  حتتدت  هتتد درس و  د

 (82)ص                               

 پردازد:سپس به تعريف سخن میکند و گونه به مقام حافظ در سخنوری اشاره میو در انتها با حسن مقطعی التفات

ختتوان بتت فتتظ  حتتا عتتار  شتتتت ّتتی ز ا غتتن  متت

 

گتتان  شتتت پتي ستتتختن  قتتام  مت بتی  يتتا  کتته 

 )همان(                                      

های حافظ نگاشته گفتنی است طغرا رسالة جوش بلبل/آهنگ بلبل را در تعريف و بيان حقايق شعری و روحانی سروده

 است.

های طغرا فراوان آمده که اين سبب توجه خواننده به وجه های عرفانی و نيز ذکر مشايخ در سرودهترکيباصطلاحات و 

بيند و اين شود. طغرا با نگاه مطلق عرفانی، کمال شريعت و علوم ديگر را در پيوند آنها با معرفت مینامه میمعنوی ساقی

گزينی است، به د، قالبی که اساس آن بر گريز از عقل و مستینامه جلوه کنزدگی محض آنگاه که در قالب ساقیعرفان

 انجامد:خوارداشت خرد و حکمت می

شتتتتد قتتت ن يت طتر يتر  قت فت کتو  ستتتتی   ک

نتتد متتا فتتت دور  عتر مت کتته از  متی  يت کت  حت

يتد جتد يته ور  شتتت حتا ستتتت گر   قتديم ا

شتتتده ضتتتی  يتا ستتتوی ر کته   حکيمی  

تتتاب کتت کتته آورد رو در  جتتم  نتت  متت

 

شتتتتد  عتت ن شتتتري نتاس  شتتت يتل  ستتتتا  م

متت کتتور  بتتاب دل  يتتک ار نتتزد نتتدبتته   ا

يتتد شتتتن يتتد  بتتا تتتان ن ستتت متتت پر  ز حک

شتتتتده ضتتتی   بتته هتيتچ از فتن عتلتم را

ستتتتاب جتم ح نت بتتاب ا کترد در  بتتر   عت

 (31)ص                                     

 . کاربرد اصطلاحات هندی3.2.2

ليات که ويژه در توصيف کشمير نگاشته: رسالة تججا آرميده و رسائلی را بهطغرا، ساليان بسيار در هند زيسته و در همان

در آن بهار و خزان درّۀ کشمير را به نيکويی وصف کرده؛ رسالة تعداد النوادر در وصف کشمير و هشت منزل راه آن؛ فردوسيهّ 

در وصف کشمير، گل، سبز، آبشار، باغ، و کوهستان و شاه جهان؛ مجمع الغرايب/ مجمع البحرين در تعريف چشمة کمام/کمم 

 اش به طبيعت کشمير و هندوستان دارد:نامهای در ساقیکشمير؛ جز اين اشارات پراکنده

هتتان جت بتود در  بتزی  ستتت هتر  شتتت گتر   ا

ستتترزمين طرب ستتتتت آن  شتتتتی ا  به

 

تتتان  ستتت نتتدو هت لتتک  مت بتجتز  شتتتتد  بتتا  نت

قتتب لت نتتدش  هت يتر  گت نت هتتا جت  کتته داده 

 (85)ص                                     
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 بازاريانش سر ناسازگاری دارد:ويژه شاعران و با اين همه با مردمان اين ديار به

ستتتی شتتتمتيتری ار وار نتتدی و ک  بتته هت

قته گردد خلاص  ستتتخن چون از اين فر

 

نتتد ستتت بتتاد و  متتدآ حت تتتا ا لتته  گتتا نت بت  ز 

ستتتتت يتتک مرد را بتته   ولی برنخوردم 

غتتل يتتان د بتتازار صتتتتتاً ز  صتتتتتو  خ

 

ستتتتی  فتتار نتتد در  ئتت متتا متته دزد   هتت

صتتتتاص متتد ق يتتا ستتتخن را ن  کتته دزد 

 )همان(                                      

چتته نتتدشتتتتدم کو شتتتهر ه متتای هر   پي

کتج ستتتتتز  لتم روا نتتا بت گتر  تتتان  نت يت  طت

غتتل بت قتتد از  نت نتتد  يتر گت نتس  جت بتی   کتته 

                                      (86) 

عمداً اين الفاظ آورده، نثر خان آرزو به کاربرد اصطلاحات هندی در آثار طغرا اشاره دارد: »اگرچه در اشعار ديگرش نيز 

او نهايت رنگين است، عباراتش به سبب کثرت الفاظ هندی بعضی از جاها بی رتبگی دارد...« )نفايس المآثر خطی، به نقل از 

شود، اما با توجه های ديگر شاعران متوطن هند نيز ديده می(. گرچه اين کاربرد کم و بيش در سروده735: 2،ج1346راشدی،

که در فرهنگ چراغ هدايت دربارۀ وجه های سبکی آورد، چنانيتوان آن را در شمار ويژگیهای طغرا مآن در سروده به بسامد

شود: »چهارم، التزام باشد، چنان که در اشعار ملا طغرا که الفاظ هندی را چهارم از اشترا  لغات فارسی و هندی يادآور می

(. درفرهنگ آننداج نيز برای برخی واژگان هندی از طغرا شاهد آمده که 1018: 1363عمداً در شعر خود آورده« )اکبرآبادی، 

توان در نام گياهان، نغمات، نواحی و مشاهدات در شبه رود. ديگر آن که اين کاربرد را اغلب میبه برخی از آنها اشاره می

ی و عراقی بسا ماهر بود« )عاشقی عظيم که عاشقی عظيم آبادی نوشته طغرا »در مقامات حجازقاره مربوط دانست، و چنان

 ها و سازهای هندی:(. برای نمونه: نغمه988: 2،ج1391آبادی، 

نتتج رود ستتتت طتترب  نتتزد  يتتت  کتت  بتتود 

نتتگ شتتتت نتتوازان  تتتر نتت جتت نتتد  متتار  شتتتت

ستتتتت نتگ ه تتا ر فتاوت گر از راگ   ت

 

ستتتترود  نتتام  شتتتتور ذوق  يتتن ک  در ا

نتگ مته را راگ و ر تتان نغ ستتت نتدو  بته ه

ستتتت ستتتت و آواز پ صتتتوت بلنتد ا  بته 

 (66)ص                                     

لفظ اول هندی الاصل است و دوم مشتر  در هندی و فارسی و هر دو معاً در هندی کنايه از صحبت نغمه : »گراگ و رن

اند اين لفظ را بسيار در اشعار خود جا شنيدهاند و همانو سرود عيش و طرب بود و مردم ولايت که به هند آمده يا نيامده

های ملا طغرا نيز واقع شده و او در هندوستان آمده« )آنندراج: ذيل اند و اشارت به هندی بودن آن نکرده... و در رسالهردهآو

 (.راگ و رنگ

»لفظ هندی است، نام سازی است که آن را »بين« نيز گويند و شکل او با ترازو مشابهت دارد و آن چوبی باشد مثل  :جَنترَ

گردن تنبوره و زير هر دو سر آن کدوی مدور وصل کرده باشند و بر آن چوب که بالای هر دو کدو باشد مثل تنبوره تارها 

 (.)آنندراج: ذيل جنتر «و کدو به منزلة هر دو پله...کشند، پس آن چوب به منزلة شاهين ترازوست و هر د

تتال چته  نتت  غتا شتتتود هم ف نتدل   چته م

 

حتتال  بتتاب  نتتزد ار بتتود   بتته از دف 

 (264)ص                                     

سرود با »نام سازی است در هند که از روی سازند و آن دو پيالة کوچک کم عمق باشند از برنج که هنگام رقص و  تال:

 (.هم زنند و به صدای آن اصول سرود نگاه دارند و اين لفظ هندی است و نوازندۀ آن را تال زن خوانند« )آنندراج: ذيل تال
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 گیاهان هندی:

لتی بتو نت تت نتتهز  چتو ختتتام  يت  وش داغ ر

 

ختت  پتاری زم ستتت بتا من بود چون   کته 

 (86)ص                                      

 (.)آنندراج: ذيل تنبول»برگی است که در هند با فوفل و آهک بخورند و لب سر  کند و دندان را پا  دارد«  :تنَبول

ستتتی ستتتتد کتتتهتلتش هتمتچتو گتردون ب  ر

 

ستتتتی  نتتار لتتة  يتت کتت بتتود  لتتش   هتتلا

 (92)ص                                      

                               نفيسی: ذيل کتهل(»درختی است هندی که از ثمرۀ آن نان پزند« )فرهنگ ل: کُتهِ

شتتت ستتبزان هندی به د  چو پان خورده 

 

شتتتتت  ستتتر  گ چترا  هتوان از   لتتب آ

 (7)ص                                        

 (.)آنندراج: ذيل پان «»برگی است معروف در هند که با فوفل و کات و نوره خورند و تمام سال سبز ماند پان:

هتل تته ا شتتت نتاگ تتان چر   ستتت نتدو  بته ه

 

هتتل  بت چتون ر   يتتد  گترد نت متم  کتتا  بتته 

 (87)ص                                      

 در اصل هندی است«.کار سواری آيد.. و اين  : »ارابة گاو که اکثراً بهگاو بِهِل

يتتار گتتاه  متر کت تتم  ستتتت بتته د يتتد   چتو آ

 

لتته وار  هت بت هتی  تت ختود  لتتب  قتتا نتم   کت

 (69)ص                                      

»در هندوستان خريطه طوری را گويند که همراه اهل دول باشد و زر خيرات و کاغذهای ضروری در آن بود، ليکن  بِهله:

 (.بدين معنی در کتب لغت و تواريخ يافت نشد« )آنندراج: ذيل بهله

 ز ناز  ميانی شده قيزه بند

 

 به برج سرين ديده ز اين ره کمند 

 (66ص )                                      

گويند«، »بستن پارچه بر عورت و بند کردن سر ديگر آن به طرف سرين در کمد و قيزه بند را لنگوته بند نيز می ی:بندقیزه

  (.بندی)آنندراج: ذيل قيزه آوردنامه را شاهد مثال میسپس همين بيت ساقی

بتتود  گتتو  يتت پتت حتتور  ستتتتان  فتتامچ  زرد

 

جتتام  يتتاقتوت  بتتای  صتتتهت فتتت  يتتا  کتزو 

 (1)ص                                      

 (.باشد؛ مانند زمرد« )آنندراج: ذيل پيگوزند و سبز رنگ میسا ونوعی آبگينه که در ملک پيگپیگو: »

شتتتتی ستتتتت آراي نتي کتی  لت پتتا بتتا   چتو 

 

شتتتتی  متتاي فتتر ّتتار  کتته بتته  بتتد  يتت  نتتز

 (78)ص                                    

 (.)آنندراج: ذيل پالکیمرکبی است مخصوص هند که امرا و اغنيا بر آن سوار شوند« »پالکَی: 

»قومی از هنود که پالکی يا تخت و امثال آن را بردارند، و فارسيان به تشديد استعمال نمايند«. بيت شاهد مثال از کهار: 

 (.)آنندراج: ذيل کهارطغراست. 

 نواحی هند:

تتتترن تتت تتت تتت تتت تتت تتت تتت  ز پيراهن خاصة نس

 

 

 

بتته مچلی پتن تتتا  ستتتتد بوی خوش   ر

 (64)ص                                      
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 (.)آنندراج: ذيل مچلی پتن : »نام بندری از هندوستان است« بيت شاهد مثال از طغراست.پِتنمچَلی 

شتتتتان بتتاغ دارد ن يتتدر از آن  بتت  چتتو 

 

ّتتم  تتترن هتتش  يتتا گتت هتتر شتتتتانبتتود   ف

 )همان(                                       

 (.)آنندراج: ذيل بيدرشده« »نام ولايتی بوده در هند که دارالملک دکن حساب می بیدَر:

نتته کتتا نتت لتت تتت بتتز  ستتتت تتتار  فتت  امگتتر

 

نتته  يتتوا شتتتتق د نتتده از ع کتت لتت گتت  امبتته 

 (55)ص                                         

 (. نام شهری است به هندوستان از کرناتک در حدود حيدرآباد« )آنندراج: ذيل گلکندهگلکَنده: »

ستتتت صتتتاری کته در ملتک کرنتاتتک ا  ح

 

يتاد از کرور و   ستتتتتز لتک ا  فزون از 

 (253)ص                                     

 (.)آنندراج: ذيل کرناتک: »نام شهری از ملک دکن« کرناتَک

 . کاربرد فرهنگ عامه۴.2.2

های بارز سبک هندی کاربرد گستردۀ امثال سائره، لغات و ترکيبات عاميانه و نيز اشاره به آداب و رسوم و از ويژگی

ويژه از لحاظ کند و بهدهد، آن را به ذوق و ادرا  عامه نزديک میمشاهدات است، که گرچه صبغه ادبيت شعر را کاهش می

 مردم شناسی سودمند تواند بود؛ در شعر طغرا نيز اين ويژگی در چند بعد قابل تامّل و بررسی است:

 باورهای عامیانه:

متتی تتتوطتترب  لتتوی  هتت پتت يتتزد ز   گتتر

 

ستتتت بر   شتتتی روی توشتتتگون ني  دلخو

 (32)ص                                     

شتتتود گتته چتون از ايتن متيتوه گتلتچتيتن   نت

 

شتتود  شتتيرين  ستتت  شتتور ا شتتم   اگر چ

 (38)ص                                      

 ها:آداب و رسو  و بازی

ستتتوار شتتتد  ستتتته چون  ستتتب حناب  بر ا

 

نتتان  عت هتتارختزان را  بت شتتتتد  بتتا يتر   گت

 (34)ص                                      

ستتتت يتک روی د چته  بتازي بته   خورد گر 

 

ستتت  شتتک صتتد  ستتد بر بلورين تنش   ر

 (19)ص                                     

کتتا  ستتتبز شتتتوق درش قو  اين   بتته 

 

شتتتتا   نتدر ز  نتد چون قل ستتترک غتان   ف

 (2)ص                                        

کتتان فتتهد جتت نتت گتت يتتش  بتته آرا  هتتا 

 

فتته  خت ستتتتادی  عتتت ک نت صتتتت بتوه  نت  ز ا

 (81)ص                                      

 کنایات، امثال و اصطلاحات عامیانه:

 بهشتی است کشمير  بر دوزخی

 

 اش سرشخیکند گل ز هر فرقه 

 (330)ص                                  
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 های مينا چه غمز گردن شخی

 

 د ملايم شد از زور نم  که خواه

  (36)ص                                       

 نامه: ذيل کله شخی(. سرشخی يا گردن شخی يافت نشد.»در تداول عامه: کله شقی« )لغت کله شخی:

تتو بتر روی  نتته  يت يت جتز آ يتتد  گتو  کتته 

 

ستتتتت ابروی تو  شتتتم ا بتتالای چ  کتته 

 (34)ص                                      

يتن شتتت بتود کتود  ختوش ن حتی   صتتترا

 

يتن  تت ستتتت يتته در آ گتر ستتتتان   نتتدارد چ

 (37)ص                                      

 نامه. کاربرد اصطلاحات علو  و فنون در ساقی۵.2.2

برای ويژه در سدۀ ششم سابقه دارد. اين حضور محملی حضور شاخص اصطلاحات علمی در شعر قدما، به

دهد که گذشته از ابراز آگاهی خود از علوم زمان، های شاعرانة آميخته با صورخيال شده و به شاعر فرصت میتصويرپردازی

های موسيقی ويژه در حوزهانديشة خود را نيز در قالب آنها بيان دارد، چنان که در سبک هندی انبوهی از اصطلاحات علمی، به

  سازد.گردآوری و تحليل آنها اطلاعات عصری ارزشمندی را فراهم می شود کهو خوشنويسی، مشاهد می

دار آمده است و همچون تلميحات او اغلب صورت روشمند و دنبالهنامة طغرا اصطلاحات علوم مختلف اغلب بهدر ساقی

يسی و نظامی قابل های نجوم، موسيقی، بافندگی، طب، خوشنوانگيزند. اين اصطلاحات در حوزهآميخته با طبيعت و خيال

 نامه:بررسی است، برای نمونه از اشارات طبی ساقی

متتی طتتراوت دوا  هتتار از  هتتدبتت  د

شتتتتت هتای ز نتد از هوا تتب ک گتل   چو 

ستتقيم شتتد  ضتتعف دل  ستتنبل از   اگر 

يتد شتتتت ب پتا گ ستتتت و  يتد  چو از لرزه ب

 

متتی  فتتا  شتتتت ختتزان را  يتتض  هتتدمتتر  د

شتتتت شتتتير خ بته او  نتد  شتتتبنم خورا  ز 

يتم مت شتتتت نتتد از  کت بتر  نت عت بتته   تتتداوی 

هتتد يتتد د شتتتتا  امت صتتتبترش ز   بترگ 

 (6)ص                                       

 های انتقادی پیرامون شعر . اندیشه۶.2.2

توان پردازد که آن را میروزگارش مینامه، طغرا با بيان برخی نظرات انتقادی پيرامون شعر، به شکوه از همدر پايان ساقی

تواند منتقد خوبی، داشت؛ از جمله اين که طغرا تأکيد دارد که شاعر خوب، همواره نمیدر شمار نقدالشعر قدما محسوب 

 ويژه در سنجش شعر خود، به شمار آيد:به

نتد خويش نتد دلب ستتتت فرز  ستتتخن چي

يتتد يتتار د غت شتتتتم ا يتتد از چ بتتا  بتر او 

 

ختويتش  نتتد  فترز يتتب  عت ستتتی  نتتد ک يت بت  نت

يتتد پتتد ستتتر  ستتترا  کتته گتردد عتيتوبتش 

 (83)ص                                      

 طغرا به جمعيت خاطر در سرودن »بيت تازه« معتقد است:

ستتتت فتاطر ا ختاطرت  شتتتعر اگر   مگو 

چتتار تتتت دو بتته بتيت شتتتتد  تتتازگتی   اگتر 

 

ستتتتت  ختتاطر ا يتتت   کتته اين فرع جمع

يتتار صتتترع زلتف  ّتته چتون م  شتتتود يتک

 )همان(                                       

ياب مقرّر است و از اين جهت عصرش اشاره دارد: »او معنیارتباط با شاعران هم خان آرزو به بدبينی و زبان گزندۀ طغرا در

دربند الفاظ بايسته و معانی تازه است و مذهب او اين است که لفظ تازه چون معنی ]تازه[ صاحب دارد، با اين همه زبان 
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.« و سپس بيتی از طغرا در هجو صائب و ای داشت که شعرای عصر خود را بد ياد کرده و نسبت دزدی به آنها نموده..گزنده

 (.736: 2کند )مجمع النفايس خطی، به نقل از راشدی، جپاسخ ملا غنی کشميری به او را نقل می

بتته متن رو نتمتود ضتتتمتون بتکتری   چتو م

يتتم درو بتت عتتم ز  بتت طتت بتتاغ   گتتل 

بتم لت بتر  ختن  ستتتت يتتد  کتتآ يتش  پت  از آن 

کتترده هتتم  بتته  هتتزن  فتتاقدو ر تتت نتتد ا  ا

نتتد هتت هتتر دارای  بتت کتته از  بتتی  تتتا  کتت

گتران بتود يت نتش از د متو ضتتت فتظ و م  لت

 

هتد ربود   کته خوا کتاين را  ّته  صتتت  خورم غ

گترو شتتتی  متو خت صتتتتل  يتش ف پت  بتود 

بتتم يتتا ر نتتده در  يتت بتتا ستتتتت ر  ز د

عتراق کتی از  يت ستتتتان  خترا کتی از   يت

نتتد يتن دو ر تتتة ا فت گت شتتتتد از  تتتب   متر

تتتب در آن کتتا چتتو  قتتی  حتت نتتد   نتتدار

 (85)ص                                      

آورده و آن را به طريق کنايه قدسی و کليم دانسته  »نامه را با ضبط »دو دزدند کرده به هم اتفاق...ساقیخان آرزو اين بيت 

 رسد:است )همان(. در ابيات پسين اين سوءظن به محترفه نيز می

حتتذر کتتن  حتتذر  متتوزون  ّتتال  بتتق  ز 

يتش پت بتته  گتتذارد  قتم  طت نت کتته  عتی  تتتا  مت

صتتتد فکر نتد ق شتتتاعر ک صتتتاب   چو ق

متته يتتد ر چتتو آ لتتم  يتتا ختت شتتتتت   ز د

 

لتتب  قت بتود  يتزان  مت گتش ز  نت ستتت  تترکتته 

شتتتتد در تترازوی ختويتش  بتته دزدی ک

بتکتر ضتتتمتون  لتته م يتتک کت  بتکتن دل ز 

متته هت بتر  يتش را  ختو نتتد  گتی ز گتر  بتته 

 )همان(                                       

دن کند. گفتنی است اين نقد يادآور گشوده شربايی متهم میگونه اصناف مختلف را به مضمونطغرا در اين شهرآشوب

که پيشتر امير عليشير نوايی درهای شعر و شاعری به روی محترفه از عصر ايلخانی و به ويژه در روزگار صفوی است، چنان

در بخشی از مجلس نهم مجالس النفايس با نام »لطايف ساير عوام« به شاعران بازاری همچون ملا صادق گلکار، ملا شاه 

است. دکتر زرين کوب دربارۀ انتقال شعر و شاعری به بازاريان معتقد است: محمد ابريشم کار و بسياری ديگر پرداخته 

اند؛ »بسياری از شاعران اين عهد به همين سبب که شعرشان با طرز تفکر و شيوۀ بيان عوام نزديک بوده است، شهرت عام يافته

شعر و شيوع سرقات و بی بندوباری تميزی در شناخت بايست موجب رواج بیغلبة ذوق عوام بر شعر و غزل در عين حال می

وجه نيست.گفتنی (، پس نگرانی طغرا چندان بی383: 1375در نقل و اخذ لفظ و مضمون اشعار هم شده باشد« )زرين کوب، 

هايی، که به زعم طغرا، ای است به مقيمای کاشانی، دربارۀ مضموناست طغرا رسالة عبرت نامه / عنبرنامه را که در واقع نامه

 ای همدانی از ظهوری ترشيزی دزديده، نگاشته است.نصير

 گیری. نتیجه3

طغرای مشهدی از شاعران توانای سدۀ يازدهم است که بخش اعظم زندگانی خود را در شبه قاره گذرانيده و از فرهنگ و 

ظهوری ترشيزی با حدود ده نامة ای در بحر متقارب و به تقليد از ساقینامهزبان آن ديار در آثارش بهره برده است. او ساقی

نامه با کاربرد رود. طغرا در اين ساقینامة زبان فارسی به شمار میترين ساقیهزار بيت، به نام شاه عباس دوم سروده، که مفصل

ويژه هايی بديع در تصويرآفرينی دست يافته، بهگستردۀ زبان هندی، فرهنگ عامه، و نيز اصطلاحات فنون مختلف، به ظرفيت

نامة طغرا بسيار متنوّع است، از ستايش مفصل محمل آن طبيعت دلنشين شبه قاره و قوۀ خيال خود اوست. محتوای ساقیکه 

هايی در نقد ادبی، هرچه به منظومة خيال سنجیپيامبر و ائمه گرفته تا شهر آشوب و وصف آلات و نغمات موسيقی، و نکته
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نامة او شود که ساقیبه تکرار نيز انجاميده است. طغرا در موارد متعدّد يادآور می يافته به نظم کشيده، که البته گاهاو راه می

 ای عرفانی است.نامهساقی
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